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 1397پاییز و زمستان  سوم، ۀشمار  دوم، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

 بازنگری در امکان 
 ∗حسن شرعی احتیاط

  1شبیری سید محمد جواد سید 
 چکیده

باشد کهه اررههه  می «شک در تکلیف»یکی از احکام مربوط به حالت « احتیاط»
ولهی . ولی عقلا در شایستگی آن تردیدی ندارنهد، در بسیاری از موارد واجب نیست

توانیم قائل به استحباب  براین اساس می از ناحیۀ شارع است و ،آیا این ترجیح احتیاط
ارشهاد ، های شارع به احتیهاط شرعی احتیاط شویم یا ترجیح به حکم عقل و سفارش

اسهتحباب ، هرهند بیشتر فقیهان بها توجهه بهه روایهاا فهراوان به حکم عقلی است؟
ولی در مقابل برخی از آنان حُسن شرعی احتیهاط را بها حُسهن ، اند احتیاط را پذیرفته

از . اند عقلی آن سازرار ندانسهته و تهرجیح احتیهاط توسهر شهارع را محهاش پنداشهته
بهه  سبک زندری اسلامی و رذاری فراوان رویکرد احتیاطی در با توجه به اثر ،رو این

 ، های فراوان میان حُسن عقلی و شرعی آن دست آوردن قوانین شرعی و تفاوا
ههای  در این نوشتار به تبیین و بررسی اشکالاا حُسهن شهرعی احتیهاط و راهکهار

کید بر تبیین صورا مس ها و مبهانی  فرضیه، لهأموجود برای آن پرداخته شده و با تأ
استحباب شهرعی احتیهاط ، قین قرار ررفتهرد توجه محق  بحث که تاکنون کمتر مو 

 . به هالش کشیده شده است
احتیهاط ، احتیهاط مسهتحب، حسهن عقلهی، استحباب احتیهاط واژگان کلیدی:

 . امر طریقی، امر مولوی، امر ارشادی، شرعی

                                                 

 .22/12/1397تاریخ پذیرش:  - 13/8/1397تاریخ دریافت:  ∗
 (.smjssh.montazer@gmail.com. )خراسان ۀعلمی ۀح عالی حوز و سط مدرّس. 1
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 مهدمق. 1
فهم دقیق دستوورا  شترم مستدس است ب و برداشتت اتحیم اح تاب   ،بدون تردید

 ر.ک:) «سنت»و « کواب»و « عسل»یعنی  -وناگون از منابع اسونباط نزد امامیه مسائل  گ
اندیشتی بستیار نیتاز دارد کته  به تنسیم مبتانی و تنیتیم قواعتد و  ر  - (98: 1403، صدر

ایشان به تنییم قواعد فسهتی و ااتولی فتراوان  ،بر همین اساس. باشد برعهدۀ فسیهان می
انتد و در ایتن  های نااتواب پرداخوه ای و تفستیر یسههای ستل برای جلوگیری از برداشتت

ها  آسیب، ها اند تا مذهب شیعه از کاسوی فرسایی را به جان خریده زحما  طاقت ،مسیر
 . و انحرافا  اساسی موجود در فسه مخالفین پیراسوه شود

گرایانه به تحلیل نوایج فساهوی در تاریخ فسه شتیعه  حسیست آن است که اگر واقع ،اما
اندیشان عراتۀ  های فراوان میان  ر  توانیم اخو   دیدگاه به هیچ عنوان نمی، پردازیمب

گاهی تفتاو  ؛ ها ی سان نیست این تفاو . (1: 1387، انصاری ر.ک:) فسه را نادیده بگیریم
و گتاهی  (99: 1383، سللیمانوور ر.ک:) هتای قطعتی و اطمینتانی فسیهتان استت در دریافت

، بهمل  پلوری ر.ک:) باشتد های معوبرانگاشوه نزد آنان می ی و گمانتفاو  در پندارهای ظن
1388 :81 – 105)  . 

 شناسی احتیاط جایگاه. 1-1
هتا  که گاهی ناشی از اعوباربخشی به برخی ظنون و گمتان -فارغ از این گوناگونی 

ی ها آیتا فسیهتان امامیته ایتن برداشتت باید پرستید - (100: 1383، سلیمانوور ر.ک:) باشد می
« ح تتتم شتتترم»ی را بتته عنتتتوان و ظنّتتت (152 - 145: 1394، مهرورزیلللان ر.ک:) گونتتاگون

 پندارند؟ می
به این معنا کته دانشتیان ؛ پاسخ این پرسش از جهوی مثبت و از جهوی منفی است

؛ «ح م شرعی ظاهری»و « ح م شرعی واقعی»: فسه دو انگاره از ح م شرم دارند
 –ی بدون توجه به حالت خااّت  -آمد را  پیشو ح م همان « ت لیف االی»آنجا که 

ح تم شترعی واقعتی ، ی باشدهرچند برداشوی منفرد یا گمانی ظنّ ، آورند دست می به
ح تم در فتر  »یتا « ت لیف ثانوی»، «وظیفۀ عملی»ولی آنجا که  ،شود نامیده می

، یأنصار ؛ 449: 1415، بهبهانی) نامند آن را ح م ظاهری می ،آورند دست می را به« شک
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 ال  ب

ح م شترعی  ،به این جهت. هرچند به دلیل قطعی و اجماعی ثابت شود ،(2/9: 1428
ارتباطی با مطابست یتا عتدب مطابستت بتا واقتع نتدارد و برداشتوی  ،واقعی در ااط ح

 . پذیر است خطا
توان به روشنی اعورا  کرد که گاهی حوی راه دسویابی فسیهتان  می ،بر پایۀ این نگاه

جتز تردیتد و  ،بسوه است و حاال تت ش آنتان -لزومی  ومی یا غیرلز  -به اح اب شرم 
ای بترای بترون  نیتاز بته چتاره ،نیست که بر همین اساس 1قبلی بدون هیچ پندارۀ ،شک

 ،ایتن چتارهکته  رفت از این مش ل و تشخیص وظیفۀ فعلی در مستاب عمتل وجتود دارد
 : شود و از دو فر  خارج نیست ح م ظاهری نامیده می

 ؛ کردن و پرهیز از مخالفت احومالی دسوور واقعی مولا« حویاطا»( الف
 . «مخالفت احومالی»ترک احویاط و ارت اب ( ب

؛ 279: 1429، بادیآسلتر ا) انتد فرضتیۀ او  را برگزیده ،«شبها  تحریمیته»اخباریان در 

 «ائتاال بر »ک به اما ااولیان با تمسّ  2 (519و  492: 1403، حر عاملی؛ 1/65: 1430، بحرانی
 ،(108: 1421، خمینلی) و لزوب عسر و حرج شدید (3/83: 1408، حائری؛ 4/372: 1413، حکیم)

: 1428، أنصلاری؛ 212: 1403، محقق حلّلی) اند فرضیۀ دوب را در همۀ شبها  احیم انگاشوه

علتتم »جتتز در برختتی متتوارد کتته بتته علتتت وجتتود  3،(296-2/294: 1422، بهسللودی؛ 2/20
احویتاط را ، یت بسیار مستللهیا اهمّ  (3/330: 1376، کلاممی؛ 2/149: 1430، عراقی) «اجمالی

، (145: 1394، حلایی زاد ؛ 13/88: أردبیللی) «دمتا »اند مانند مسائل مربتوط بته  لازب دانسوه
: 1389، محقلق حلّلی) «أمتوا  دیگتران»و  (31: 1395، شلاکری؛ 2/237: 1409، کرکی) «فروج»

 .  (2/503: 1388، فخر المحققی ؛ 4/48

                                                 

 . باشد م تخییر و اسوصحاب از محل بح  میدر ادد خارج کردن موضو  ،این بیان. 1
  .1/479: 1418، ح یم؛ 182-1/160: 1423، بحرانی. ر.ک: 2
: 1416، شهید ثانی؛ 1/132: 1400، شهید أو ؛ 114: 1414، ادوق؛ 2/333: 1376، علم هدی. ر.ک: 3

؛ 47و  3/40: 1430، قمّتتتی؛ 242: 1296، نراقتتتی؛ 350: 1416، بهبهتتتانی؛ 241: 1415، بهبهتتتانی؛ 271
 . 2/181: 1424، فضلی؛ 493و ص؛ 3/226: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 3/288: 1430، خوئی
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 فرضیه حسن احتیاط. 1-2 120
، نلوری؛ 71/137و  62/204: 1403، مجلسلی) هتیچ یتک از اخباریتان ،وجتودایتن ولی با 

 1(457: 1421، خمینلی؛ 3/258: 1422، برویردی؛ 113: 1422، نراقی) و ااولیان (17/325: 1429
، یحلائری اصلفهان) اند و همگی به ح م عستل تردید ن رده« حُسن احویاط»در نی ویی و 

، کاشل  الطاللا ) یتتا اعوترا  عستت  2(349: 1430، خراسلانی؛ 2/101: 1428، أنصلاری؛ 305: 1404

حوی در فر  جزب بته  -حُسن احویاط را ، 3(489و ص 130: 1296، طباطبائی؛ 1/231: 1422
 و فروتنتی بترای متولا استت« انسیتاد»زیرا احویاط نتوعی  ،اند پذیرفوه -عدب وجوب آن 

از اسباب پاستداری از ، (3/420: 1414، سلبحانی؛ 2/150: 1428، أنصاری؛ 2/204: 1371، قمّی)
و موجتب جلتوگیری از گرفوتار شتدن  (1/80: 1429، صلنقور) شتود اهدا  او شتمرده می

 گتردد شخص به مفاستد احومتالی ت لیتف یتا محتروب شتدن از مصتالم واقعتی آن می
همیشته نتزد خردمنتدان جامعته  ،این عمل 4.(3/352: 1430، خوئی؛ 3/273: 1422، برویردی)

مگر در جایی که موجتب  (129-4/127 : 1414، حکیم) شود موجّه و اخ قی محسوب می
: 1431، سلبزواری) یا غیر آن گتردد 5(2/311: 1422، ایروانی) «اخو   نیاب»محذوری مانند 

: 1427، سلللبحانی؛ 1/200: 1430، مبلّطلللی؛ 187: 1431، شلللیرازی؛ 168: 1411، عرفانیلللان؛ 1/619

2/114).6 

                                                 

 . 1/200: 1430، مبلّغی؛ 4/19: 1430، آشویانی؛ 559و  2/435و ج 1/201: 1430، قمّی: . ر.ک1
؛ 1/611: 1431، ستبزواری؛ 125: 1413، فشارکی؛ 348: 1296، طباطبائی؛ 446: 1415، بهبهانی. ر.ک: 2

؛ 2/213: 1428، ح تیم؛ 3/147 : 1382، ستبحانی؛ 2/203: 1430، عراقتی؛ 3/398: 1376، کاظمی
یتتزدی ؛ 7/223: 1418، خمینتتی؛ 187: 1431، شتتیرازی؛ 3/155: 1405، اتتدر؛ 168: 1411، انعرفانیتت
 . 3/21: 1404، نجفی؛ 2/161: 1427، نجفی

 . 11: « »، 1382، حسینی؛ 3/352: 1430، خوئی؛ 133: 1410، خمینی؛ 222: 1313، رشوی. ر.ک: 3
 . 3/296: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 2/204: 1430، عراقی. ر.ک: 4
 . 354: 1430، خراسانی؛ 2/137: 1428، أنصاری. ر.ک: 5

 . 35: « »، 1382، حسینی؛ 73: 1389، رحمانی. ر.ک: 6
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 چارچوب نظری مسأله. 1-3
یعنی  -در ادد پرداخون به واقعیا  موجود در این روی رد مشورک  ،نوشوار حاضر

همچنتان کته هتد  . یتا بتازخوانی علتل آن نیستت -انگاری احویاط نزد عست   شایسوه
پاستخ فسهتی و   های بتدون یافون راه ار و مبنای احیم در برخورد با پرستش ،نگارنده
، های مخولف فسیهان دار شدن تحلیل عوامل دیدگاه عهده، «برائت»با « احویاط»مسایسۀ 

بررستی پیامتدهای  ،و در نهایتت چگونگی سازگاری ح م واقعی و ظتاهری نتزد آنتان
تواند موضوم یک پتووهش یتا  که هر کداب می -و گمان نیز نیست بخشی به ظن  اعوبار

اسخ به این پرسش است که آیا دسوور شرم هم پ ،بل ه تنها هد  -تحسیسی علمی باشد 
« الزامتی  احویتاط غیتر»آیتا  ،تتر به تعبیر دقیق؛ تواند ی ی از علل حُسن احویاط باشد می

 مند است؟ از حُسن شرعی هم بهره ،افزوده بر حُسن عسلی
 «حسن احتیاط»ها در  دیدگاه. 1-4

، کلاممی) انتد را پذیرفوه« احویاط»حُسن شرعی  ،بیشور فسیهان در پاسخ به این پرسش
کته  2(175 -27/154و  4/176و  1/80: 1429، حر عاملی) و به روایا  فراوانی 1(3/399: 1376

اند و حوتی نستبت بته آن   ک جسوهتمسّ ، دلالت روشن بر مدح احویاط یا امر به آن دارد
ی گتاه ،ولی برختی در مسابتل. (500و ص 387: 1375، نراقی) ادعای اجمام نیز شده است

: 1422، برویردی) به جهت اش ا  در ام ان حسن شرعی برای احویاط -حُسن شرعی را 
: 1371، قمّلی) مطترح شتده ۀیا اش ا  در اثبا  حسن شرعی و برداشت آن از ادل (3/259
اند و گاهی آن را برای خصتوص  برای مطلق احویاط نپذیرفوه - (45: 1383، أسدی؛ 2/204
وضوم احویاط شترعی به این جهت که م ،اند سوهنیرش نداقابل پذ« احویاط در عبادا »

: 1396، سیدشبیری؛ 1/7: 1416، حکیم؛ 3/400: 1376، کاممی) همیشه، شود ق نمیدر آن محسّ 
: 1407، محقلق حللی؛ 1/98: 1409، یلزدی) یا مواردی که موجب ت رار در عباد  شتود (50
 .  (1/14: 1419، یزدی؛ 3/72: 1376، کاممی؛ 1/104

                                                 

: 1422، کاشف غطتا ؛ 249: 1415، بهبهانی؛ 305: 1404، حائری إافهانی؛ 193: 1415، تونی. ر.ک: 1
: 1431، زواریستتتب؛ 2/101: 1428، أنصتتتاری؛ 1/68: 1430، بحرانتتتی؛ 3/60: 1430، قمّتتتی؛ 1/231
 . 418-9/417: 1430، فیّا ؛ 459-1/438: 1433، بروجردی؛ 4/132 : 1414، ح یم؛ 1/611
 . 17/321: 1429، نوری؛ 261-258و  2/223: 1403، مجلسی. ر.ک: 2
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 بیان مسأله .1-5
 «استوحباب احویتاط»بح  ثبوتی از ام ان حُسن شترعی و  ،لۀ االی این مسالهلمس

بح  از متوارد وجتوب احویتاط  ،بنابراین .باشد می (1/296: 1382، هاشمی شاهرودی: ک.ر)
 یا اثبا  اسوحباب، نزد اخباریان« شبهۀ تحریمیه»نزد ااولیان و « شبهۀ محصوره»مانند 

ق احویتاط شترعی در عبتادا  مطترح آن از نصوص یتا ام تان تحسّتاحویاط و برداشت 
 . نیست

 های تحقیق پرسش. 1-6
پت  از ان تار اخباریتان در  ،پرسش االی پووهش حاضر این است که آیا ااتولیان

اند و در اال مطلوب شترعی بتودن  اسوحباب احویاط را پذیرفوه، وجوب شرعی احویاط
 سره حُسن شرعی احویاط را نپذیرفوه و روایاتی که بر نیر هسوند و یا ی احویاط با آنان هم

 اند؟ ارشادی دانسوه ،(32آل عمران/) «هأطیعوا اللّ »شریفه  ۀمانند آی ،احویاط امر کرده را
 : های زیر را مطرح نمود توان پرسش در همین راسوا می

 مم ن است؟ ،آیا حسن شرعی احویاط غیر الزامی. 1
 احیم است؟ ،«وحباحویاط مس»آیا تعبیر به . 2
 مولوی است یا ارشادی؟ ،اوامر شرعی به احویاط. 3
 سازگار است؟ ،حسن عسلی احویاط با حسن شرعی آن. 4
چه برداشتوی از سفارشتا  شتارم بته احویتاط  ،ااولیان پ  از ان ار وجوب احویاط. 5

 اند؟ داشوه

 أهمیت مسأله. 1-7
رجیحی به شارم و بیان آن به نسبت دادن احویاط به عنوان دسووری تکه روشن است 

یت بح  وقوی ولی اهمّ ، به دلیلی قابل دفام نیاز دارد، های شریعت عنوان ی ی از قانون
شود که بدانیم مدار زندگی مسلمانان بر اساس اح اب فسهی ریخوه شده و  دو چندان می

از  -دسوورا  عملی بسیاری با توجته بته جوانتب مخولتف زنتدگی  ،در شریعت اس ب
وجتود دارد کته در جامعته و نیتاب است می دخالتت  - اب الزامی یتا آداب است میاح
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ثیرگذاری روی رد احویاطی یا خ   آن در استونباط اح تاب شترعی و لمسوسیم دارد و ت
: 1388، نوو اگلیز؛ 85: 1392، نادری ر.ک:) های فسهی بسیار فراوان است تطبیق و عمل به یافوه

 . (111«: ال » :1382، حسینی؛ 121
ی از زیرا بته فعتل ختاص یتا بختش خااّت، افزون بر این ه این پرسشی بنیادین است

مباح  فسهی اخوصاص ندارد و شامل بسیاری از مسائل پراهمیت و پرکاربرد برای افراد 
 . (46 :1382، حسینی ر.ک:) شود ها و اجوماعا  می و یا گروه

با توجه به  ،می نبودن این احویاطهمچنین ناگفوه پیدا است که اسوحبابی بودن و الزا
هرچند  -گامی بسیاری از افراد به رعایت اهدا  شارم موارد آن و اهوماب و پیش ۀگسور 

همچنتان کته ایتن ، یت و تتلثیر آن ب اهتدتواند از اهمّ  نمی -دسوورا  غیر الزامی باشد 
ریتزی یای موفتاو  و پتتوانتایی پدیتد آوردن روحیته ،دارانروش در رفوار عملتی دیتن

به خوبی ، های احویاطانه ساخوه شده باشدمومایز را که بر اساس هنجار« سبک زندگی»
 . دارا است

 پیشینۀ تاریخی بحث. 1-8
ام تان استوحباب شترعی احویتاط و  ،«فسته»یا « ااو »های دانش  در بیشور کواب

 2/101: 1428، أنصلاری) ای روشن پنداشوه شتده استت گزاره، سازگاری آن با حُسن عسلی
تتا جتتایی کتته  1(7/222: 1418، خمینللی؛ 2/311: 1422، ایروانلی؛ 349: 1430، خراسلانی؛ 150وص

« م زمتۀ میتان ح تم عستل و شترم»برای اثبا  اسوحباب شرعی آن از قاعتدۀ  ،برخی
مرحوب آقاضیا  عراقی ظاهراً اولین کسی استت . (348: 1296، طباطبلائی) اند اسوفاده کرده

؛ 3/259: 1422، برویلردی )  ان حُسن شرعی احویاط اشاره کرده استتدر ام ،که به تردید
 مورد قبو  دیگر عالمان ااولی واقع نشده است ،که البوه این تردید (2/204: 1430، عراقی

پت  از جستوجوی قابتل  -در مجمتوم . (2/366: 1422، بهسلودی؛ 4/164: 1429، اصفهانی)
در کوتاب یتا حوتی  ،یتا جداگانتهطور تفصتیلی  توان گفتت شخصتی بته می -م حیه 

 . به این بح  نپرداخوه است ،ای مساله
                                                 

: 1415، خمینتتی؛ 3/58: 1388، إیروانتتی؛ 4/121: 1409، روزدری؛ 3/347: 1428، طهرانتتی. ر.ک: 1
 . 4/513: 1413، ح یم؛ 451-426: 1431، حائری یزدی؛ 3/147: 1382، سبحانی؛ 2/125
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 روش پژوهش. 1-9
رو ت شی است که به پشووانۀ مطالعا  و مباحثاتی کته نگارنتده پیشتور  نوشوار پیش
پتردازد  به بررسی این موضوم می ،اسونباطیتحلیلی-با روش توایفی و انجاب داده است

ت در کلمتا  مترتبد در کوتب عالمتان ا  ااولی و دقّ و با توجه به قواعد و ااط ح
 . دهد یافوه از بح  ارائه می ای سامان منیومه ،شیعی

  شناسی اصطلاحات مفهوم. 2
« حُسن شترعی»و « احویاط»، «ام ان»سه ااط ح  ،در موضوم بح  این نوشوار 

نهتا شناستی آ بته مفهوب ،وجود دارد که مناسب است پیش از تبیین استودلا  هتر طتر 
 (1/168: 1420، ملمم ) «ام تان وقتوعی»، البوه روشن است منیور از ام تان. شوداشاره 
شود و ع وه بر این ته اا  وجتود آن محتا  ر وقوم آن بدون اش ا  یعنی تصوّ  -است 
و نیاز به توضیم بیشتور  - (63: 1422، طباطبایی) امر محا  دیگری را نیز دربرنگیرد، نباشد
پردازیم که ارتباط عمیسی با موضوم  نها به شرح دو ااط ح دیگر میت ،در ادامه. ندارد

 . باشد بح  اثرگذار می ۀدارند و تبیین آنها در ارائ

 «احتیاط»شناسی  مفهوم. 2-1
محافیتتت کتتردن و جلتتوگیری از ، در لغتتت بتته معنتتای مواظبتتت کتتردن« احویتتاط»
 ب و عمل پیشگیرانه استتترین انوخا یا به معنای مطمئن، آمد نامناسب و نامطلوب پیش

 : رو گفوه شده و از این (2/525: 1412، فیروزآبادی؛ 156: 1405، فیومی)
  .(3/395: 1408، إب  منظور) «أی أخذ فی أموره بالأحزب ،إحواط الرجل»

به وسیلۀ رعایت تماب  ،جلوگیری از مخالفت ح م واقعی»اما در ااط ح به معنای 
 . (1/74: 1429، صنقور؛ 1/68: 1430، بحرانی) باشد می« احومالا 

 و نتایج آن« احتیاط»گوناگونی . 2-2
ار  رسیدن بته مصتلحوی ( الف: تواند دو چیز باشد انگیزۀ شخص از احویاط می

؛ 475: 1435، ربلانی؛ 2/204: 1371، قمّلی) ای محومتل در واقع و یا جلوگیری از بروز مفسده
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به این معنا ، ر احومالی مولا و قصد تسرّب به اورعایت ام( ب؛ (6/162: 1428، دائرة المعارف
انگیخوه از قصدی الهی استت و فترد بته دنبتا  آثتار دنیتوی یتا  که این عمل شخص بر

؛ 2/203: 1430، عراقلی؛ 2/321: 1418، لاری؛ 305: 1404، حائری اصفهانی) ت وینی عمل نیست
 .  (3/298: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 3/259: 1422، برویردی
هرچنتد در هتر دو ، شود ر میدو گونۀ مخولف تصوّ  ،اس این نگاه برای احویاطبراس
ولی حاال ایتن  ،باشد ق یسینی مورد احویاط میکاری موجب تحسّ  این محافیه، اور 

ام تان »( التف: در سه گزاره قابتل م حیته استت ،اخو   روی رد در انجاب احویاط
ح تم شترم بته »( ج؛ «احویتاط ح م عسل به حسن»( ب؛ «ق احویاط در عبادا تحسّ 

 . «حسن احویاط
با ایتن توضتیم  ،بر هر سه گزاره اثرگذار است ،گسورۀ این نگاه گوناگون به احویاط

، ق قصداست و در تحسّ « قصد تسرّب به معبود»، ق عبادا شرط تحسّ  ،در گزارۀ او  که
رتبد بتا رسیدن به مصلحت حسیسی فعل یا حسیست مطلوب احومالی مولا بدون انگیزۀ م

« حستن احویتاط»معیار و مت ک  ،اما در مورد گزارۀ دوب. باشد کافی نمی، دسوور وی
به این معنا که نوعی کُرنش و فروتنی در برابر  -باشد  بر آن می« انسیاد»ادق ، نزد عسل

، فیّلا ؛ 2/203: 1430، عراقلی) -شود و از این جهت قابل سوودن است  مولا محسوب می
هتم  (349: 1430، خراسلانی) اید بووانیم از ک ب مرحوب آخوند خراسانیش 1.(9/417: 1430

کنتد و عمتل محواطانتۀ  چنین برداشت کنیم که عسل فسد هنگامی ح م به احویاط می
حوتی بته  -داند که فرد به دنبا  تحصیل غر  متولا  فرد را سزاوار تحسین و تشویق می

  اگر به دنبا  حسیست پنهانی واقع این اور  غیر در، باشد -اش تحصیل اوامر احومالی
وی بر کسی ندارد و فستد هیچ منّ  -با نرسیدن به واقع یا حوی رسیدن به آن  -بوده باشد 

 . جزای او این است که از مهل ۀ احومالی نجا  یافوه و به منافع احومالی برسد
بته با ضتمیمه ستاخون ایتن مسدمته  ،اما بازگشت گزارۀ سوب به معنای دوب از احویاط

ۀ شرعی و کلمتا  در ادلّ « احویاط»ظاهر از عنوان  شود که توضیحا  پیشین روشن می
 . باشد می -هم بود « حُسن عسلی»که موضوم  -همان معنای دوب  ،فسیهان و ااولیان

                                                 

 . 3/300: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 3/260: 1422، بروجردی. ر.ک: 1
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پیوستوه « حُسن شرعی احویاط»شاهد آن است که همگان اتفاق نیر دارند موضوم 
از ایتن همتانی  ،پ  به عبار  دیگر .گیرد یقرار م« حُسن عسلی احویاط»در چارچوب 

ۀ شترعی فهمیم کته موضتوم روایتا  و ادلّت متی، موضوم حُسن شرعی و عسلی احویتاط
: 1427، یلزدی نجفلی) باشتد می -می کته از آن بیتان کتردیمبه معنای دوّ  -دربارۀ احویاط 

 . 1 (4/19: 1430، آشتیانی؛ 4/121: 1409، روزدری؛ 2/161

 «حسن شرعی»شناسی  مفهوم. 2-3
در اال به زیبایی یا اور  زیبا اط ق شده و به همتین  ،از جهت لغوی« الحسن»

، عسکری) مناسبت در معنای کردار و اخ ق پسندیده و عمل خوب اسوعما  شده است
عمتل متورد ستفارش ، در ااط ح« حُسن شرعی»ولی ، (134: 1388، معلوف؛ 166: 1433

، حسلینی) سوودن و تشویق شارم باشد، شایسوۀ مدحشارم است که مرت ب آن نزد عس  
 .  (3/303: 1382، هاشمی شاهرودی؛ 141: 1427

 «امر شرعی به احتیاط»گوناگونی . 2-4
ولی ، شود ق میمحسّ « حُسن شرعی»موضوم ، گفویم اگر شارم به فعلی دسوور بدهد

یتا « مولتوی»انتد تو  امر شتارم می زیرا ،یابد ق میچهارگونه تحسّ  ،دسوور شارم به احویاط
، باشتد« طریستی»یتا « نفستی»توانتد  همانطور که امر مولتوی نیتز می، باشد« ارشادی»

؛ 3/191: 1434، حیلدری ر.ک:) است« ارشاد به ح م عسل»که امر ارشادی گاهی  همچنان
ارشاد به محافیت مصالم واقعی یتا پیشتگیری از »و گاهی  (11/228: 1429، دائرة المعلارف

 . باشد می (3/258: 1422، برویردی) «مفاسد واقعی

 های آن و پیامد« احتیاط»تبیین انواع امر به . 2-5
توان با بیان زیر  می، شود ر میای را که در امر شارم به احویاط تصوّ  حالا  چهارگانه

 : تبیین نمود
انجتتاب فعتتل »یعنتتی همتتین عنتتوان  -مصتتلحوی ااتتتی باشتتد ، اگتتر در احویتتاط

« احوتراب پتدر و متادر»مانند عنوان « الحرمه فعل مش وکترک »یا « الوجوب مش وک
                                                 

 . 224: 1384، خراسانی؛ 2/203: 1430، عراقی. ر.ک: 1
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مصلحوی داشوه باشد که موجب امر شتارم بته آن باشتد و مصتلحت یتا مفستدۀ واقعتی 
« استوحباب نفستی»، احویتاط-در آن دخالت نداشوه باشد ، احویاط موعلّقمش وک در 

ز ایتن شتخص محوتاط ا ،در ایتن اتور . دارد و امر به آن مولوی و نفسی خواهد بتود
کته بته ح تم  قطتع نیتر از این، باشتد جهت همیشه مطیع امر واقعی مولا به احویاط می

تواند در انگیتزۀ او هتیچ  رو رسیدن به ح م واقع می از این، مش وک مولا برسد یا نرسد
 . (2/571: 1433، هاشمی ر.ک:) جایگاهی نداشوه باشد
بل ته از ایتن جهتت کته  ،مصلحوی ااتی وجتود نداشتوه نباشتد، اما اگر در احویاط

مسیری مناسب برای رسیدن به ح م واقعی مولا و محافیتت بتر اغترا  او در هنگتاب 
، ه قترار گرفوته و شتارم بته آن امتر کترده باشتدمورد توجّ ، شک به دسوورا  وی است

، آشلتیانی ر.ک:) مولوی طریسی خواهد بود، دارد و امر به آن« اسوحباب طریسی»، احویاط
1430 :4/20-23)  . 

زیرا همانند  ،باید رسیدن به ح م واقع باشد ،پ  انگیزۀ شخص م لف در احویاط
بل ته معیتار همتۀ آن چیتزی  ،مصلحوی نیستت« احویاط»در عنوان ، «طرق و امارا »

پت  اگتر در واقتع ایتن ح تم را داشتوه ، باشد می« الح م مش وک»است که در فعل 
واب اهل اطاعت استت و اگتر در ث شخص محواط در واقع مطیع بوده و مسوحقّ ، است

پتاداش اهتل انسیتاد  انسیتاد کترده و مستوحقّ ، شخص محواط، واقع چنین ح می نبوده
 . است

بل ته  ،جعل وجوب یا اسوحباب نبوده، اگر غر  شارم از امر به احویاط ،همچنین
ر به عموب تنها راهنمایی م لف به ح م عسل به حسن و نی ویی احویاط و انسیاد و تذکّ 

 شتود ارشاد به ح م عسل می ،امر به احویاط، نیر باشد ب دربارۀ این دسوور عسلی مدّ مرد
در فتر   ،و شخص محوتاط بته ح تم عستل (104: 1391، خوئی؛ 1/306: 1429، مازندرانی)

 . را دارد« انسیاد»ح م  ،اور   غیر این در، مطابست کارش با واقع شایسوۀ پاداش است
بیان رجحان شرعی یا عسلی آن و افزودن  ،احویاطولی اگر غر  شارم از امر به 

بل ته تنهتا یتادآوری وجتود مصتلحت و مفستدۀ  ،ف در انجاب آن نبودهانگیزۀ م لّ 
: 1391، خلوئی) از نوم چهارب امر به احویتاط خواهتد بتود، ر به آن باشدواقعی و تذکّ 

یم چیزی تنها انگیزۀ آن تعل یعنی ،این نوم احویاط همانند دسوور پزشک است. (101
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نه دسوور مولوی به متریض یتا ارشتادی بته ، است که برای مریض نفع یا ضرر دارد
 . ح م عسل وی

ااً  در چارچوب ارشاد به ح م عسل عملی به حُسن و قبم یا  ،پ  این نوم از امر
ای  بل ته هماننتد جملته، گیترد حوی بیان ترجیم و خواسون کاری از شتخص قترار نمی

یعنی نوشتابه بترای شتما ضترر  ،گوید از نوشابه پرهیز کن ور میاگر دک. باشد خبری می
وگرنه نوشابه خوردن یا نخوردن بترای پزشتک فرقتی نتدارد و بتر فتر  مصتر   ،دارد

ااتً  ایتن عنتوان  ،در واقتع. هیچ مخالفوی با پزشک اور  نگرفوته استت ،نوشابه نیز
اگتر تشتخیص وی  ،رو از ایتن .گونه م ک و معیاری نتدارد هیچ« مخالفت با پزشک»

هیچ اثری بتر موافستت یتا مخالفتت وی بتار ، اشوباه بوده و مریض مخالفت کرده باشد
حوی در اور  نرسیدن به  -به خ   فر  سوب از امر به احویاط که همیشه، شود نمی
انسیتاد و در  ،زیرا بته ح تم عستل ،تواند موجب اسوحساق ثواب محواط باشد می -واقع 

 . ح م اطاعت است

 های قبل شناسی احتیاط و فرضیه ارتباط مبنایی بین مفهوم. 2-6
و این ه ارشادی بتودن فتر  دوب در اوامتر « امر به احویاط»ها در  گوناگونی فرضیه

 بته گونتاگونی، نه فسدان حُستن عسلتی و رجحتان ،احویاط به معنای فسدان مولویت بود
در فتر   - چته این ته بازگشتت دارد  -که پیشور اشتاره شتد  -« احویاط»معنای خود 

به نوم چهتارب از  موعلّقتواند  معنای او  از احویاط تنها می -ارشادی بودن امر به احویاط 
تواند بته نتوم  و معنای دوب از احویاط تنها می (3/259: 1422، برویردی) امر به احویاط بوده

اتر   ،او  زیرا معیار در ادق احویتاط بته معنتای، باشد موعلّقسوب از امر به احویاط 
ای الهتی یتا غتر   بدون انگیتزه« الحرمة مش وک»یا ترک « الوجوب مش وک»انجاب 

ای با ادق انسیاد نتدارد و عستل بته حُستن آن  رسیدن به م ک واقعی است که م زمه
یعنتتی ارشتتاد بته حُستتن عسلتتی در آن تصتتور  ،معنتای ستتوب ،رو از ایتتن .کنتتد ح تم نمی

 . شود نمی
که رعایت ح م مش وک به جهت احوما  ت لیف  ،ای دوبدر مسابل احویاط به معن

نوعی انسیاد بترای متولا استت و عستل بته شایستوگی آن ، باشد واقعی و انگیزۀ الهی می
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امر شتارم بته احویتاط بته  ،رو از این .تواند حُسن آن را نادیده بگیرد کند و نمی ح م می
 . ارشاد به ح م عسل است، معنای دوب اگر ارشادی باشد

 جایگاه موضوع پژوهش و مبانی نظری آن. 3
و اش الی نیز که نسبت به آن  -یعنی حُسن شرعی احویاط  -موضوم نوشوار حاضر 

یعنی احویاط به انگیزۀ الهتی ، باشد بر مبنای معنای دوب از احویاط می ،مطرح شده است
دو اتور   امر مولوی نفسی یا امر مولوی طریسی قرار بگیرد و گرنه هر موعلّقتواند  نمی

زیرا ، تواند به احویاط به معنای او  تعلق بگیرد مطرح شده برای امر مولوی به احویاط می
بته حُستن ، فایده نگردد تا نیازی به حُسن شرعی نباشد و امر مولوی مولا به آن بی، عسل

 .کند آن ح م نمی
 بررستی ام تان امتر مولتوی ،موضوم بح  در این نوشتوار ،با توجه به آنچه گذشت

، باشتد می« احویاط با انگیزۀ الهی و هد  رستیدن بته مت ک واقعتی متولا»طریسی به 
 . اند هرچند برخی معاارین محل نزام را موفاو  انگاشوه

 تقریر دیگر در موضوع مسأله
را فر  دیگری از « امر شرعی به م ک حسن عسلی» ،مرحوب سید محمود هاشمی

را در مسابل امر مولوی نفسی و طریسی قرار  آن مولوی بودن امر به احویاط تصور کرده و 
 : فرماید ایشان می .داده است

ری از امر مولوی است کته در سلستله معلتولا  اح تاب ق نائینی به تصوّ اش ا  محسّ »
 .(572-2/571: 1433، هاشمی) «شرعی باشد

حویتاط البوه با توضیحاتی که پیشور بیان شد و با توجه به این ه امر مولوی طریسی به ا
دیگتر تفتاوتی ، باشتد ف به مطلوب واقعی مولا مینیز به م ک طریسیت و رساندن م لّ 

زیترا حُستن عسلتی ، وجود نخواهد داشت، میان آن و نوم دیگری که ایشان اشاره فرمود
متان یعنی به ه ،نیز تنها به م ک طریسیت است و امر مولوی به م ک حُسن عسلی هم

 . باشد میم ک طریسیت و فر  دیگری ن
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 بیان اشکالات حسن شرعی احتیاط. 4
حستن » ۀکه شاید تنها مدافع استوحال -ابودا ک ب مرحوب عراقی  ،در بیان اش الا 

به  ،شود و بعد با توجه به ک ب مرحوب نائینی و دیگران مطرح می -باشد « شرعی احویاط
 : نویسد میعراقی   مرحوب آقاضیا .شود ان و بررسی اش الا  پرداخوه میبی

زیترا عنتوان احویتاط  ،امر مولوی به حسن و اسوحباب شترعی احویتاط مم تن نیستت
هتای شتارم و  و در طتو  خطاب« سلسله معلولا  اح اب شرعی»همانند اطاعت در 

تواند موضوم برای ح م شترم و مستدّب بتر آن قترار  پ  چگونه می، پ  از آنها است
  (205 -2/204: 1430، عراقی؛ 3/259: 1422، برویردی) گیرد؟

ولتی در  ،له مطرح نشده استتلاش الاتی دربارۀ این مس ،هر چند به اور  مسوسل
را هتم در  (3/399: 1376، کلاممی؛ 3/354: 1430، خلویی) مجموم اگر ک ب مرحتوب نتائینی

توان سته تسریتر بترای استوحالۀ حُستن شترعی احویتاط و  می، بیان اش ا  م حیه کنیم
 : یاط با حُسن عسلی آن بیان کردناسازگاری اسوحباب احو

 لزوم خُلف: تقریر اول. 4-1
 ،توانند دو حالت داشوه باشتند می ،توضیم این ه اح اب عسلی در مسایسه با اح اب شرعی

باشتد و یتا در رتبتۀ معلتو   ت برای ح م شرم و پتیش از آن میزیرا ح م عسل یا در رتبۀ علّ 
 .  ند ح م عسل دربارۀ اموثا  ح م شارممان ،برای ح م شرعی و پ  از آن خواهد بود

حالت او  مانند ح م عسل بته حُستن و شایستوگی عتد  و قتبم و ناپستندی ظلتم 
قاعتدۀ  ،در همتین مستاب. باشد که پیش از توجه به ح م شرم نیز بیتان شتده استت می

 شود و به این معناست که عستل بته شناخوه می 1«حََ مَ به الشرمُ  ،کلّما حََ مَ به العسلُ »
 . از نیر شارم نیز شایسوه و مطلوب است، حُسن هر عملی ح م کند

حُسن شرعی ، توانیم از ح م عسل به حُسن فعل ولی حالت دوب چنین نیست و نمی
تلخّر این ح م عسلتی از اح تاب شترعی ، زیرا برخ   فرضیه ،آن را نیز برداشت کنیم

از این ح تم ، م عسلیشود که ح م شرعی اسوفاده شده از این ح  ست و موجب میا
 . عسلی مولخّر باشد

                                                 

 . 222: 1428، بدری؛ 2/459: 1428، م ارب. ر.ک: 1
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 لزوم تسلسل: تقریر دوم. 4-2
اگر قرار باشد ح م عسلی در سلسلۀ معلولا  اح اب شرعی نیتز مستولزب  ،همچنین

زیرا عستل پیوستوه دربتارۀ ح تم شترم ح تم ، آید تسلسل پیش می، ح م شرعی باشد
 . فر  است کند و این ح م عسل نیز همیشه موجب ح م شرعی جدیدی در می

بته  ،عسل هم بعد از این ح تم، کند امر می مثً  اگر شارم به زیار  اماب حسین
دهد و باز این ح م عسل از ح م شرعی دیگتری کشتف  لزوب اطاعت از آن دسوور می

گیرد و این زنجیره ادامه یافوه و  کند که آن هم موضوم ح م عسلی جدیدی قرار می می
 . نهایوی برای آن معلوب نیست

گوش دادن به موستیسی لهتوی  ،است که مثً  شارم گونه این ،ت در مساب هموضعی
عسل به جهت رعایت ، ق موسیسی لهویکند و در فر  شک در تحسّ  را حراب اع ب می

بته شایستوگی احویتاط و تترک استومام  ،م ک احومالی مولا و محافیت بر اهدا  او
عسلی را بخواهد و حُسن شترعی بترای  ح ماین باز شارم رعایت  ،و بعد کند ح م می

 . احویاط جعل کند

 بی فائده بودن حسن شرعی احتیاط: تقریر سوم. 4-3
هنگتامی کته  ،جعل ح م شرعی در طو  یک ح م شترعی دیگتر ،توضیم این ه 

زیرا اگر قرار بود م لف با این نوم  ،فایده است بی، برای همانند آن تحریک شده باشد
پت  اگتر ، همان جعل ح م او  کافی بود ،گیزۀ عمل پیدا کندان، و درجه از تحریک

؛ تر باشد ح می شدیدتر و دسووری مهم ،باید جعل دوب مولا ،افزایی است نیاز به انگیزه
 . ح م جدید وجوبی باشد، عنوان مثا  اگر دسوور او  اسوحبابی بوده به

شود  ل بر ارشاد میحم (32آل عمران/) ﴾هأطیعوا الل  ﴿به همین جهت دسووراتی مانند 
زیرا اگر قرار بتود ح تم متولا باعت  ، شود و جعل ح م مولوی جدیدی محسوب نمی

بنتابراین . کافی بود« غیبت مؤمن»همان دسوور او به پرهیز از ، ف باشدبرانگیخون م لّ 
ح م جدید به لزوب اطاعت هتم  ،نیر حاال نشد  ف تلثیر نپذیرفت و اثر مورداگر م لّ 

 . د داشتدسواوردی نخواه
یعنتی اگتر  ،دسووراتی نیز که نسبت به احویاط در شرم وجود دارد از این قبیل است
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جعتل آن توستد شتارم باعت  ، امری الزامی باشتد کته افتزوده بتر حُستن عسلتی استت
اسوحباب احویاط ، ولی اگر فر  ااولیان ،فین استافزایی و تحریک بیشور م لّ  انگیزه

ایتن حُستن شترعی و امتر استوحبابی ، باشتد ارد میو عدب وجوب آن در بستیاری از متو 
 . کارآمد نبوده و بیهوده است

تتلثیری بترای ، اگر هد  شارم از امر به احویاط اسوحباب آن باشد ،به عبار  دیگر
د احوما  ت لیف واقعی مولا و ح م عسل به شایسوگی پیگیتری آن وجود ندارد و مجرّ 

ولتی  ،هرچنتد معستو  استت، اب آن باشتداما اگر هد  شتارم التز . آن کافی بوده است
هتا در بستیاری از شتبها   خ   مبنای ااولیان در بیشور موارد و حوی مبنتای اخباری

 ،«شتبهۀ محصتوره»یتا « شبهۀ تحریمیته»ها نیز در غیر  زیرا مشهور اخباری، خواهد بود
 . دانند احویاط را لازب نمی

باقر  محمد عضی تسریرا  شهید سیدلازب به تذکر است این تسریر سوب که در ب ،البوه
بتا چتارچوب کت ب مرحتوب نتائینی ،(11/365: 1417، عبلد السلا ر) ادر بیان شتده استت

حوی اگر الزامتی  -امر مولوی به احویاط را  ،زیرا ایشان به اور  مطلق، ناسازگار است
یتاط م ک اش ا  در مولویت امر به احو ،ق نائینیدر نگاه محسّ . کند قبو  نمی -باشد 

این است که در طو  خطاب شترعی قترار گرفوته استت و وظیفتۀ پاستداری از خطتاب 
عستل بته لتزوب احویتاط ، پ  مثً  در شبها  قبل از فحص، شرعی بر عهدۀ عسل است

مگر این ه ترخیصی از جانب شارم بیاید و رعایت این ت لیف احومالی  -کند  ح م می
فهمد و نیازی به جعل  عسل احویاط را می، پ  اگر ترخیص شارم نباشد -را لازب نداند 

باشد کته  نیازمند جعل می، بل ه ترخیص، شرعی الزامی یا ترجیحی برای احویاط نیست
 . تعلیسی بودن ح م عسل به همین معنا است

 تصحیح امر مولوی به احتیاط. 5
راه ارهایی توسد ااولیان بیان شده که همگی مربتوط  ،در مسابل اش الا  پیشین

؛ 2/366: 1422، بهسلودی؛ 4/164: 1429، اصلفهانی) باشد بعد از عصر آخوند خراسانی میبه 
توسد مرحوب نائینی انجتاب  ،نخسوین توجیه. (5/118: 1431، هاشمی؛ 4/325: 1387،  بریزی
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توجیهاتی انجاب شده  ،شده است که گویا در چارچوب مسلله نیست و پ  از ایشان نیز
 1.باشد ی همراه میها و مناقشات که با کاسوی

 د ملاکتعد  : ق نائینیتوجیه محق  . 5-1
ح م شترم « د م کتعدّ »توجیه مولویت امر به احویاط را بر اساس  ،مرحوب نائینی

 : فرماید از ح م عسل بیان کرده و می
اگر مت ک ح تم  2،باشد ها می د م کاح اب به معیار تعدّ  با توجه به این ه تعدد»

ولی م ک  ،بر آن باشد« انسیاد»شایسوگی فعل احویاط و ادق ، عسل به حسن احویاط
سازی  در م لف و فراهم« بندگی» ۀثیرگذاری آن در رشد و بالندگی روحیلح م شرم ت

، صدوق) که این معنا از ظاهر بعضی روایاتی -باشد « محواط»شراید اطاعت در شخص 
برداشتت ، حویتاط کترده استتکه امتر بته ا (27ح ، 27/161 :1429، حر عاملی؛ 4/75: 1413

-که هیچ یک از دیگری بی دیگر دو ح م جداگانه با اهدافی مومایز هسوند -شود  می
، کلاممی؛ 3/355: 1430، خوئی) «کند و وجود هر دو باع  ت رار و لغویت نیست نیاز نمی

1376 :3/399).   

 مناقشه در توجیه اول. 5-2
برای امر مولوی نفسی بته احویتاط ق نائینی احیم است و راهی هرچند توجیه محسّ 

گویا قبو  اش ا  را فر  گرفوه است و امر مولوی بته  ،ولی از طرفی دیگر ،کند باز می
زیتترا پیشتتور در ضتتمن شتترح ، دانتتد احویتتاط بتتر استتاس متت ک انسیتتاد را اتتحیم نمی

 باشتد متی« ی طریسیامر مولو »ااط حا  اشاره شد که آنچه بیشور محل بح  است 
نتته امتتر  3(3/132: 1418، قانصللو ؛ 415: 1405، آملللی؛ 162 و 3/147: 1385، ی مللروّ یزائللر  ر.ک:)

مانند تسویت روحیۀ  ،مولوی نفسی که مرحوب نائینی با فر  مصلحوی در عنوان احویاط
انتد  گویا ایشان اش ا  در امر مولوی طریسی را پذیرفوه ،بنابراین. بندگی بیان کرده است

 . اند له به اش ا  پاسخ دادهلو با بر طر  کردن اور  مس
                                                 

 . شود های آنها پرداخوه می ها و کاسوی ایر توجیهبه بررسی س ،(بعد ۀشمار ) در قسمت دوب این نوشوار. 1
 . 3/132: 1418، قانصوه؛ 415: 1405، آملی؛ 162و 3/147: 1385، جزائری مروّج. ر.ک: 2
 . 4/22: 1430، آشویانی؛ 4/325: 1387، تبریزی؛ 418-9/417: 1430، فیّا . ر.ک: 3
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 گیری نتیجه
روی تردی مهتم و  ،توان چنین نویجه گرفت که احویتاط می، بر اساس آنچه گذشت

باشد که در برخی موارد واجتب استت و  گسورده در اسونباط و تطبیق اح اب شرعی می
ولتی ایتن ادعتا کته . در حسن عسلی یا عس ئی آن تردیدی وجود نتدارد ،در دیگر موارد

اتحیم ، اسوحباب و حُسن شرعی آن نیز نزد اخباریان و ااولیان مستلّم انگاشتوه شتده
روایتا  احویتاط را ارشتادی ، انتد که بعضتی از ااتولیان در آن تردیتد کرده نیست چنان

اند و حتداقل سته  دانسوه و حسن شرعی احویاط را با حستن عسلتی آن ستازگار ندانستوه
بتر آن وارد « تسلستل»و « لتزوب خلتف»و « طبیهودگی امتر مولتوی بته احویتا»اش ا   

 . اند کرده
با توجه به گوناگونی احویاط و وجود حداقل دو انگاره از امتر مولتوی بته  ،همچنین

 ۀبه معنای دوب که همتراه بتا انگیتز  -ها در مورد امر مولوی طریسی به احویاط  تردید، آن
وی بته احویتاط بتا مت ک باشد و راه ار مرحوب نائینی بترای امتر مولت می -الهی است 

له بته امتر مولتوی نفستی لتواند اش الا  را توجیه کند و تغییر اور  مس نمی، موفاو 
 . باشد می
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